
ضمیمه فرهنگی   اردیبهشت 1401   109

روزشمار زندگی امام خمینی)ره(

به▪اهتمام▪علی▪اکبر▪ ▪
رنجبر▪کرمانی

موسسه▪تنظیم▪و▪نشر▪ ▪
آثار▪امام▪خمینی▪)ره(

8۰۰▪صفحه ▪
1۵▪هزار▪تومان ▪

 
این کتاب خلاصه ای است از تمام بیانات، نظرات، اعلامیه ها 
و مصاحبه های امام خمینی. خواننده با خواندن و مراجعه به این 
کتــاب در حقیقت خلاصــه ای از دوره 21 جلدی صحیفه امام را 
خوانده است. کتاب به صورت اجمالی نشان گر تمامی مواضع و 
فعالیت ها و مبارزات حضرت امام خمینی)س( در مراحل مختلف 
تاریــخ ایران و بــه نوعی بیان گر ســیر تحولات فکــری و مواضع 

سیاسی، فقهی، اجتماعی و اقتصادی ایشان است. 

عزت شیعه

تاریخ▪شفاهی▪زندگی▪ ▪
فرهنگی،▪اجتماعی▪و▪
سیاسی▪امام▪موسی▪صدر▪

علی▪اکبر▪رنجبرکرمانی،▪ ▪
محسن▪کمالیان

نشر▪نی ▪
1۰۰7▪صفحه▪)دو▪ ▪

جلدی(
  

مرحــوم علی اکبر رنجبر کرمانی جزو اولین کســانی بود که 
به معرفی و احیای امام موســی صدر همت گمارد و با همکاری 
محســن کمالیان، تاریخ شفاهی امام موســی صدر را در قالب 
کتــاب »عزت شــیعه« نوشــت. کتاب عزت شــیعه دفتــر اول، 
از مجموعــه روایت صدر اســت. این مجموعــه در قالب تاریخ 
شــفاهی، شــامل 10 گفت وگو با یاران و همکاران لبنانی امام 

موسی صدر است. 

شهریور 132۰

اسرار▪حمله▪متفقین▪ ▪
به▪ایران

محمدقلی▪مجد ▪
ترجمه▪علی▪اکبر▪ ▪

رنجبر▪کرمانی
موسسه▪مطالعات▪ ▪

تاریخ▪معاصر▪ایران
11۰▪هزار▪تومان ▪

 
کتــاب حاضــر در پانزده فصل فراهم شــده و بــه مباحثی 
چون عملیات مشــترک شــوروی و بریتانیا علیه ایــران، روابط 
ایران با قدرت های بزرگ در آســتانه جنــگ جهانی دوم، تاثیر 
پیروزی آلمــان در جبهه غرب، اتمام حجــت روس و انگلیس 
و... پرداخته اســت. این کتاب اولین تاریخ دقیق و مســتند از 
این وقایع به زبان انگلیســی و از مورخی صاحب نظر است که 
با ترجمه علی اکبر رنجبر کرمانی در اختیار فارسی زبانان قرار 

گرفته است.
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دستگیر و کیف را نیز پیدا کردند و بدین ترتیب وجود 
حزبی مخفی برای ماموران مسجل شد. 

موســوی بجنــوردی این مرحلــه را چنین توضیح 
می دهد: »بی احتیاطی صنوبری این بوده که کیفی 
پر از اوراق و نشــریات مربوط به حزب را با خود داشت 
که می خواســت به یک نفر بدهد. بی احتیاطی دیگر 
ایشــان این بوده که وقتی می بیند منطقه در کنترل 
پلیس اســت، باز هم ســرقرار می ایســتد و با چند بار 
رفت وآمد، ســوءظن ماموران را تحریک می کند. این 
بی احتیاطی ها برخلاف اصــول و آموزش هایی بوده 
که ما در مــورد فعالیت مخفی به اعضا داده بودیم. او 
بر اثر شــکنجه های فراوان و سیســتماتیک مجبور به 
اعتراف می شــود و مســئولش )میرمحمدصادقی( را 
معرفی می کند و میرمحمدصادقی دستگیر می شود، 
امــا تــا آن جایی کــه می توانــد مقاومــت می کند. با 
دستگیری صادقی چند نفر از اعضای حزب دستگیر 
می شوند.« از نگاه بجنوردی »اگر بخواهم مرحله ای 
را که در زمان دستگیری در آن بودیم، مشخص کنم، 
باید بگویم از نظر من، در مرحله اســتعداد و آمادگی 
بودیم و داشــتیم خودمان را مســلح می کردیم و برای 
مرحلــه ظهور آماده می شــدیم. در مرحله اســتعداد 
جایی برای شــروع جنگ مســلحانه پیش بینی شده 
بود. قرار گذاشــته بودیم که اگر پیش از رسیدن زمان 
ظهور و شــروع مبارزه حزب کشف شده، همان موقع 
جنــگ مســلحانه را شــروع کنیم. مشــغول طراحی 
اولین عملیات شــدم، فکرم رفت ســراغ پاسگاه ازگل 
کــه در نزدیکی ما بود و احتمالًا چند نفر بیش تر کادر 
نداشت. بنابراین پاسگاه ازگل را به عنوان اولین محلی 
که باید به آن حمله کرد، مطرح کردم، قرار شــد با دو 
اســلحه ای که داریم چند نفر از بچه هایی که سربازی 
رفته اند، به عنوان مراجعه کننده عادی وارد پاســگاه 
شــوند و افراد را خلع سلاح و اســلحه های پاسگاه را 
محاصره کنند و به پایگاه برگردند و از کوه های شمال 
تهران به عنوان مخفی گاه و پایگاه به دیگر مراکز حمله 

کنیم.«

دستگیری در کوه های دارآباد
با کشف دفتر مرکزی، کلید کدها و رموز تشکیلاتی 
نام افراد و دیگر اطلاعات محرمانه حزب لورفت. رهبر 
و دیگــر اعضــای حزب پــس از اطــلاع از موضوع به 
کوه های دارآباد در شــمال تهران رفته و مخفی شدند 
امــا مخفی گاه آن ها نیز کشــف شــد و اعضای آن که 
در کوه  پناه گرفته بودند، دســتگیر شدند. بجنوردی 
نحوه دســتگیری در کوه های دارآبــاد را چنین به یاد 
می آورد: »صدای تیراندازی بلند شــد و بلافاصله بعد 
از آن صــدای رگبار طولانی آمــد، بلافاصله همه دراز 
کشــیدیم. تیراندازی قطع شــد و یک نفر با بلندگو با 
لهجه آذربایجانی خطاب بــه ما گفت: تکان نخورید، 
کشــته می شــوید! بلافاصله رگبار دوباره شروع شد و 
ســکوت نیمه شــب با صدای رگبار و فریاد و همهمه 

ماموران و بی ســیم درهم شکست. پشت یک صخره 
سنگر گرفته و شــروع به تیراندازی کردم، در تاریکی 
جایــی را نمی دیدم و کورکورانه چنــد تا تیر به اطراف 
شــلیک کردم، بعدها مامــوران گفتند همان چند تیر 
اولیه باعث شــده بود که پیشــروی نکنند. فریاد زدم 
و به بچه هــا گفتم به دنبالم بیایند. اما کســی نیامد. 
فکر کردم خیلی ترســیده اند و جــرات ندارند، چندتا 
فحــش بــه آن هــا دادم و خــودم تنها حرکــت کردم. 
بعدها در زندان بچه ها گفتند چیزی نشــنیده بودند. 
تیراندازی به طرف من خیلی شدید بود. در پناه یک 
سنگ بزرگ، جای نســبتاً امنی نشسته بودم. گه گاه 
تیر می انداختم. هوا داشــت روشن می شد، احساس 
کردم چند نفر از پایین به من نزدیک می شــوند. نگاه 
کردم ســه نفر را دیدم. ماموران با روشــن شدن هوا، 
داد می زدند: تســلیم شــو! و گاه گاه هم یک رگبار به 
 طــرف من خالــی می کردنــد. با کنار گذاشــتن فکر 
خودکشــی، تســلیم را بهترین کار دانستم، داد زدم: 
تسلیم می شوم، تیراندازی نکنید! ژاندارمی که تفنگ 
ام-یک داشــت بالا آمد، بــه من که رســید، چنان با 
قنداق تفنگ به من کوبید که افتادم. در آن سراشیبی 
چند غلت زدم، دو نفر رسیدند و دست ها و پاهای مرا 

محکم بستند.« 
حکومت پهلوی خبر کشــف حزب ملل اسلامی 
را بــرای انجام تحقیقات بیشــتر ســه ماه مســکوت 
گذاشــت. اخبــار و جزئیــات کشــف و دســتگیری 
اعضــای ایــن حــزب در اواخــر دی در روزنامه هــا 
منتشــر شد و بازتاب وسیعی داشت. 30 دی 1344 
روزنامه ها با تیتر بزرگ و جنجال زیاد موضوع کشــف 
حزب و دســتگیری اعضا را همراه با عکس منتشــر 
کردند. اعضای حزب ملل اســلامی شــامل 55 نفر 
محاکمه شدند. موسوی بجنوردی رهبر گروه و فرزند 
آیت الله میرزا حسن بجنوردی ابتدا به اعدام محکوم 
شــد. با تلاش های برخی روحانیــون مانند آیت الله 
سیدمحســن حکیم که نامه ای برای شــاه فرستاد، 
کنفدراسیون دانشجوان خارج از کشور و نامه ژان پل 
ســارتر، رئیس کمیته دفاع از زندانیان سیاسی رژیم 
پهلوی به ناچــار حکم اعدام بجنــوردی رهبر حزب 
به حبس ابد تغییر کرد. ابوالقاســم ســرحدی زاده، 
محمــد میرمحمد صادقــی، حســن حامد عزیزی، 
محمد ســیدمحمود قمی، علی نور صادقی، محمد 
پیران، عباس علی مظاهری، محمد ســرحدی زاده و 
محمد باقر صنوبری به حبــس ابد، حجتی کرمانی 
به 10 ســال و بقیه بین ســه تا هشــت سال محکوم 
شــدند. برخی از اعضای حزب ملل پس از آزادی از 
زندان فعالیت های خود را ازســرگرفتند و با تشکیل 
حزبی تحــت عنوان »حزب الله« و بــا همان مواضع 
حزب ملل، مبارزات خود را ادامه دادند. برخی دیگر 
از اعضای نیز به ســازمان مجاهدین خلق پیوستند. 
برخــی از آنان از جمله کاظم بجنوردی تا ســال 57 

در زندان بودند.

حزب ملل اسلامی برای 

رسیدن به اهدافش 

سه مرحله را در برنامه 

خود پیش بینی کرده 

بود؛ مرحله تعلیم )رشد 

عددی و آموزشی(، 

استعداد )آمادگی 

رزمی( و ظهور )مبارزه 

علنی( و تحقق مبارزه 

مسلحانه تمام عیار تا 

پیروزی و برقراری 

حکومت اسلامی که 

مورد نظر این حزب بود

محمدکاظم موسوی بجنوردی، بنیان گذار حزب ملل اسلامی در کنار حسن حامد عزیزی در دادگاه


